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Abstract 

 
Mystical experiences are a form of direct awareness of the presence of God or the transcendent truth, which the mystic attains through 

methods such as meditation, seclusion, remembrance (dhikr), asceticism, and divine love. These experiences emerge through detachment 

from worldly dependencies and deep internal focus, leading to a state in which the mystic perceives a sense of unity with the universe. 

The primary factor in the occurrence of these experiences is the removal of physical veils from the mystic’s perception. Attributes such 

as "ineffability," "passivity," "epistemic quality," and "transience" have been identified as common features of most mystical experiences. 

Although these experiences are ineffable, their manifestations can be observed in the behavior, speech, and works of mystics. A shift in 

perspective on life, increased tranquility, and detachment from materialism are among the outcomes of such experiences. Each mystic, in 

the role of an "experiencer," influenced by the dominance of a particular linguistic function, represents their mystical experiences—either 

directly or indirectly—in various states, including wakefulness, dreams, and intermediate states between sleep and wakefulness. 

This study employs a descriptive-analytical method, focusing on Nūr al-ʿUlūm, al-Nūr, and Tamhīdāt by ʿAyn al-Quḍāt. The author 

examines the "nature of mystical experiences" and the "ways of recognizing epistemic experiences," aiming to illustrate the landscape of 

these experiences and immerse the audience in the flow of the narrative. 
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 مقدمه 

انسان    ت ی ههان و هدا    یاست که در کش  حقا  یاقهیعرفان رر

، اشراق  ،نه بر عقل و استد ل، بلکه بر ذوق  قت،یبه شناخت حق

را که در آن به   یادارد. هر تجربه   هیتک  قت یوصول و اتحاد با حق

از حوور خدا دست دهد؛   یآگاه  ی از اَنحاء به انسان نوع  ینحو 

براثر    یاز تجارب معرفت  ی. برخمندنای( می)عرفان  یتجربه معرفت

در سالك    یمعنو   یمرشدها  ییمنظی و با راهنما  یهاو سلوغ   ریس

برخیم  دایذ شرا  گرید  ی شود؛  و    یطیدر  ذات  بر حسی  خاص 

عاد افراد  به  م  یاستعداد  دست یدست  در  تجارب    یابیدهد.  به 

ندارد و تجربه   یاستد ل و استنتاج دخالت چندان  ندیفرا  یمعرفت

  است که به صورت کش  و شهود   یو درون  یاز نو  ذهن  ی ا ل

 .(4-1) ونددیذیبه وقو  م  یبارن

عار  در هریان سیر و سلوغ و دستیابی به کش  و شهود میان  

بر ذیوندهایی  و  روابط  خدا،  و  ربیعت  می  خود،  به  قرار  و  کند 

یابد و امری ماورای  های این ههانی دست میهایی ورای اف اف 

شود. حصول چنین امری یعنی  میاستد ل و عقل برای او منکش   

دریچه  واقع شدن گشوده شدن  و  دل صوفی  بر  معنی  عالی  های 

نامند. می  "تجربة عرفانی"حا ت مختل  و دستیابی به حقیقت را  

در اینجا به معی لغوی آن یعنی آزمودن نیست، بلکه به   "تجربه"

معنی احسا ، شهود و ادراکی خاص یا رخدادی در درون به کار  

زما  .(1)  ودرمی عرفانی  در ن تجارب  معمول  زبان  قالی  در  که    ی 

گیرند و برای مخاری، شفا  ود میخ آیند، ذوششی از ابهام به  می

دهند؛ اما برای شخص عار ، همچنان بودن خود را از دست می

از دید  زیرا  عینیت و روشنی ناب تجربة عرفانی را به همراه دارند.  

ن بارن  و  محسو   ظاهر  شامل  ههان  است عرفا،  و    امحسو  

معرفت عرفانی به شناخت شهودی از بارن ههان و دسترسی به  

می عبور  حقیقت  ایی  مختل   مراتی  از  معرفت  این  ذردازد. 

به عالی عقل.  می به عالی مثال و سپس  از عالی مادی،  در    وکند: 

شود. این  نهایت به شناخت مستقیی از خداوند و صفات او ختی می 

که است  فرآیندی  با شهود   تجربه،  و  آ از شده  نفس  تهییی  از 

زبان توصی  این    به همین دلیل است که  .رسدحقیقت به کمال می

انبوهی   ،رسد که در ورای آنتجارب به سطحی از رمزوارگی می

تحت  عرفا از معانی وهود دارد. این تجارب در نوشتار هر یك از 

   اند.تأثیر عوامل مختل  به شیوة متفاوتی بازنمایی شده

تجارب معرفتی به رور کلی به دو تجربه آفاقی و انفسی تقسیی 

آفاقی)حسی شده تجارب  که    -اند.  هستند  حا تی  آن  تجربی( 

این   است.  نگری  خویشتن  یا  ادراکی  حسی  محتوای  دربردارنده 

صورت به  صورت  تجارب  دیدن  )دیداری(  چون  مختلفی  های 

فراربیعی )وهودی(  های  اولیای ح  )شنیداری( مانند شنیدن صدا

 ذیوندندمانند قرار گرفتن در بطن یك حادثه فراربیعی به وقو  می

(5). 

شود که  تجارب انفسی به آن گونه از تجارب عرفانی ارلاق می 

هایی از  یی بر او گشوده  دهد و دریچهدر نفس خود فرد رخ می 

یا   "خلا"شود، بدون اینکه خاستگاه بیرونی داشته باشد. تجربه می

هایی از تجارب انفسی باشند. این توانند نمونه، می"تهی بودگی"

به صورت به    -های عقلیتجارب  که  احساسی  )نظری( و  ذهنی 

 آیدوهدی به وهود می  -اخلاقی، خیالی و وصالی  - اشکال عارفی

(6). 

تجارب معرفتی با عناوین و اسامی متنو  و متفاوتی چون شهود، 

رویا،   حوور،  وهدان،  فتح،  تجلی،  مکاشفه،  مشاهده،  کش ، 

خواب، واقعه و تمثلُ دارای چند بُعد مختل  است که از دیرباز  

بُعد حالی یا مقامی آن که مربوط  مورد توهه ذژوهندگان بوده است: 

ه مراحل و مراتی احوال نفس سالك عرفانی در سیر و سلوغ  ب

درون   به  تجارب  این  ارتباط  به  بیشتر  روشنتر،  تعبیر  به  و  است 

 سالك راهع است. 

بُعد احساسی آن که عبارت است از احساسات و عوار  درونی  

سالك در حین از سر گیراندن احوال و مقامات سلوکی که مانند 

 .(7)  ن سالك مربوط است نه ههان بیرونبعد ذیشین، بیشتر به درو
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بُعد معرفتی یا شناختیِ تجارب عرفانی به حالت کاشفیت تجربه از 

گویند؛ خواه هستی بیرونی، خواه درونی. به عبارت دیگر،  هست می

هایی است که عار  در هنگام بعد معرفتی تجربه عرفانی شناخت 

دست   به  انسان  و  ههان  خدا،  واقعی  حقیقت  مورد  در  تجربه 

دومی بر خلا   بُعد،  این  از    آورد.  به خارج  بیشتر  یادشده،  بعد 

درون سالك )از ههت سالك بودنش نه از ههت انسان یا نفس 

 . (9, 8) بودنش( ربط دارد

گیرد و  ت عرفانی نوعی شناخت است که از دل سرچشمه میمعرف

ابزار آن تزکیه و تهییی نفس است. این معرفت نه از راه حس، نه 

آید، بلکه از رری  سیر  ها به دست میقولاستد ل عقلانی و نه نقل 

شود. این معرفت از  و سلوغ و شهود مستقیی حقیقت حاصل می

است،   وهدانی  و  حووری  دریافت  و  هنس  مفهومی  فهی  نه 

 .حصولی

تجارب معرفتی )عرفانی( به رور کلی با وهود سابقه رو نی که 

دارد، توهه محققانه بدان از اواخر قرن هجدهی با آثار محققانی 

همچون ویلیام هیمز، استیس، اتو و... صورت گرفت. این محققان  

نیز   تجارب معرفتی  به  کنار بررسی تجارب دینی  ذرداختند و  در 

ویژگی به  ذژوهشگران  این  ناذییری،  ا لی  بیان  چون؛  های 

تاکید   تجارب  این  بودن  شخصی  و  بودن  قدسی  تکرارناذییری، 

معنای   به  که  ناذییری  بیان  زبان  "داشتند.  به  و  لفظ  قالی  به 

تجارب عرفانی است، یکی از اوصافی است که به عنوان    "درنیامدن

م عرفانی  تجربه  یا  شهود  و  مشخصه  حا ت  اینکه  است.  طرح 

تجارب عرفانی بیان ناذییرند، مورد قبول و تاکید عرفای شرق و 

 . (9)   رب است 

را وص  ضروری تجارب عرفانی   "بیان ناذییری"اولین کسی که 

خواند، ویلیام هیمز بود. از دیدگاه ویلیام هیمز، چهار نشانی برای  

قابل بیان بودن،  های عرفانی وهود دارد.  یر  بیان ناذییری تجربه

انفعالی بودن است. همچنین همیز   ذهنی بودن، زودگیر بودن و 

مهمترین د یل بیان ناذییری را انتقال ناذییری وهودی احسا ،  

 کندعم  عارفه و احسا  در تجربه و مفهوم ناذییری آن بیان می

(9). 

عرفا در   -در متون معتبر عرفانی ما برخی از انوا  تجارب معرفتی

می   مسیر دست  تجارب  این  از  برخی  به  سلوغ  و   -یافتندسیر 

شود،  ای یافته است و آنچه به این مقاله مربوط میبازتاب گسترده

عرفانی"بررسی   تجارب  تجارب  راه"،  "ماهیت  شناخت  های 

 های نور العلوم، النور و تمهیدات است. ، با تکیه بر کتاب"معرفتی

 روش تحقیق

بر   ذژوهش،  این  توصیفیرو   هد ،  رو  -مبنای  و  تحلیلی 

صورت کیفی است. همچنین رو   ها و ارلاعات، بهتحلیل داده

داده بهگردآوری  اسنادیها،  ذییرفته  کتابخانه-صورت  ای صورت 

 است. 

 نورالعلوم

خَرقَانی  ؛العلوم  نور ابوالحسن    ( ق425  درگیشته  352  زاده)  اثر 

 که یکی  اثر نفیس فارسی  این  .است   ایرانی  دارنام  صوفی  و  عار 

ویژه خراسان )کانون نهوت  از منابع مهی تاریخ تصو  ایران، به

ذکر  ؛ به  های چهارم و ذنجی هجری است تصو  در ایران( در قرن

را یکی از شاگردان و ذیروان    ذرداخته است. این کتاب  مبانی عرفانی

)در ظاهر یکی از یاران نزدیك وی( بعد    ابوالحسن خرقانی  شیخ

شامل    از که  نموده  تدوین  باب  ده  در  خود،  ذیر  و  مرشد  مرگ 

سؤال و هواب، وعظ و نصیحت،    از شیخ در خصوص  روایاتی

با خدا،   ویمناهاتی    الطا  خداوندی به شیخ،الله،  احادیث رسول

و کرامات ایشان    حکایت   و در  مجاهدت  القلوب،  هیجان وی، وحی

 .(10) است 

 النور 

النور؛ سهلگی  نوشته  کتاب  علی  قرن   محمدبن  بزرگ  علمای  از 

است   هجری  سرگیشت  که  ذنجی  بسطامی،  به  بایزید  احوال  و 

این کتاب    شفیعی کدکنی.  ذردازدعار  نامی قرن سوم هجری می 

  نویسنده  معرفی  در  کاملی  مقدمه   و  کرده  را از زبان عربی ترهمه
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و فصلی  دارد    و   عرفانی  اصطلاحات   معرفی  در   هی  همچنین 

افزوده   بایزید بسطامی بر آن  و آنرا دفتر روشنایی نام سرگیشت 

 .(11) نهاده است 

 تمهیدات

زبان فارسی از عبدالله بن محمد،    به  است   اثری   ؛ عنوانتمهیدات

معرو     ق(، فقیه، حکیی و عار ،525-492)  عین القوات همدانى

  اوایل   دانشمندان  از  و  صوفیه  مشایخ  بزرگان   ازبه قاضى همدانى،  

هاى عرفانى  ، در هاى هاى کتاب، گفتههجری. قاضی  ششی  قرن

زد و ذرداها مىکند و به شرح و تأویل آنصوفیان ذیشین را نقل مى

به همین ترتیی آیات قرآنى را از دیدگاه صوفیانه خویش تأویل و  

ها و  رؤیت ،  چنین در چند هاى این اثر، وقایعکند. هی تفسیر مى

بازگو مى یا تماهید در ده  کندحا ت عرفانى خود را  . تمهیدات 

هاى سالك در شرط  فرق علی مکتسی با علی لدنى؛اصل شامل:  

خود را بشنا     اند؛گونه فطرت آفریده شدهآدمیان بر سه    راه خدا؛

حقیقت و حا ت   گانه اسلام؛شرح ارکان ذنا  تا خدا را بشناسى؛

انسان؛   حقیقت روح و دل؛  عش ؛   اسرار قرآن و حکمت خلقت 

کفر؛ و  ایمان  حقیقت  نور    بیان  زمین،  و  آسمان  حقیقت  و  اصل 

 . (12) ، نگاشته شده است محمد و ابلیس آمد

 نورالعلومتجارب عرفانی در 

  خرقانی  ابوالحسن شیخ حورت  کتاب نورالعلوم از بیانات عرفانی

در اواخر قرن چهارم    است که  بزرگوار ایرانیعار  وسیع نظر و  

ای  است. از این کتاب نسخهزیسته  میو اوایل قرن ذنجی هجری  

بریتانیا موهود است که برتلس   منحصر به فرد در کتابخانه موزه 

میلادی    1929خاورشنا  روسی آن را برای نخستین بار در سال  

 ، درفارسیاین اثر نفیس    .در مجله روسی ایران چاپ کرده است 

ذکر مبانی عرفانی است که آن را یکی از شاگردان و ذیروان حورت  

شیخ ابوالحسن خرقانی )در ظاهر یکی از یاران نزدیك وی( بعد  

شرح زیر تدوین نموده که  هاز مرگ مرشد و ذیر خود در ده باب ب

 شیخ است: و نمونه هائی از سخنان  شامل روایات

م در وعظ و نصیحت. باب باب اول در سؤال و هواب. باب دو

سوم در احادیث رسول الله. باب چهارم در لطفی که خدای تعالی  

با وی کرد. باب ذنجی در مناهاتی که با خدای کرده است. باب  

ششی در هیجان وی. باب هفتی در وحی القلوب. باب هشتی در  

  .مجاهدت. باب نهی در حکایات وی. باب دهی در کرامات وی

منابع مهی تاریخ تصو  ایران به ویژه خراسان   نور العوم یکی از 

)کانون نهوت تصو  ایرانیان( در قرنهای چهارم و ذنجی هجری  

ای از این سند بسیار ذر ارز  فارسی  است که خوشبختانه نسخه

 .دست ما رسیده است هاز گزند روزگار در امان مانده و ب

راسا   کتاب نورالعلوم حاوی اقوال ابوالحسن خرقانی است که ب

الفاظ و عبارات وی در همع مریدان و صوفیه در قرن چهارم و 

این اثر که در مرحلة گیار از مکتی .  ذنجی هجری تدوین شده است 

زهد به مکتی کش  و شهود شکل گرفته، با تأکید بر ارتباط صوفیه  

است. خرقانی به مثابه   تدوین شده "در بستر مقام رها"و خداوند 

  و  مستقیی مرید از ساز  ذیشوایان صوفیه با هد  تربیت  یرسایر  

ساز که  است  گرفته  بهره  مختلفی  از    و  کارهای  زبانی  کارهای 

ترین ابزار انتقال اندیشة وی به مخاری خاص و مبتدی هستند. مهی

و   امری  و  خبری  هملات  نحوی  ساختار  زبانی،  فرآیندهای 

صی  و بازنمایی  های مختل  تأکید نقش قابل توههی در تو رو 

های عرفانی و حا ت عارفی صوفیه دارند. هر یك از صوفیه  تجربه

به اقتوای استعداد روحی خود تجربیات مختلفی از قبیل محادثه،  

محاضره و مکاشفه را سپری و به اقتوای هر یك از این تجربیات  

 کنند.   نیز حا ت روحی و عارفی خاصی را تجربه می

تر یبی نورالعلوم، ابوالحسن خرقانی با توهه    -در گفتمان تعلیمی  

های  گستره"  و  "اقتوای حال مخاری "خود،    "هد  تعلیمی"به  

تأکید مورد  افزوده"معنایی  از  تفصیلی  ،  شیوه  "های  و  موقعیت، 

افزوده  "گستره  از سایر  گرفته است. در   ای بهرههای حاشیهبیش 

کیفیت  "ای شیوه  هو افزوده  "مکان"های موقعیتی  این میان، افزوده

های گستره  کاربرد و بسامد بیشتری دارند. در میان افزوده  "و وسیله
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است. با توهه به    در موارد بسیاری مطرح شده  "بسامد"نیز افزودة  

تقوای  "ترین گسترة معنایی مورد تأکید در سخن خرقانی  اینکه مهی

، مواردی از  "مکان"است، عناصر موقعیتی    "اعوا و هوارح بدن

  "تن، دل، زبان، هان، ههان، بیابان، آشیانه، صحرا و آسمان"  لقبی

افزوده کاربرد  زمینة  در  تأمل  قابل  نکتة  در  هستند.  موقعیتی  های 

است. خرقانی    "زمان"کلام ابوالحسن خرقانی، بسامد اندغ عنصر  

این   از  به زمان خاصی نکرده و  از فرآیندها را محدود  هیچکدام 

رری  مخاری را به تقوای همیشگی و تداوم ذکر خداوند در تمام  

کرده تر یی  بدن   "وسیله "عناصر    است.  لحظات  اعوای  ا لی 

زیرا عملکرد این اعوا در    ؛هستند  "چشی و گو "  سالك مانند

در رسیدن سالك به هد  مورد بحث    ایبرهسته  نظر خرقانی نقش

به  "،  "زود"نیز قیود مختلفی مانند    "کیفیت "دارد. در حیطة عناصر  

 بسامد بیشتری دارند.  دو امثال این موار "سزا

اندازة خرقانی به تعلیی مخاری گفتمان و آشنایی   از  توهه بیش 

توهه عناصر    قابل  وی با هزئیات برخی از فرآیندها باعث کاربرد

دو،  "  :نیز شده است. عناصری در قالی اعداد مختل  مانند  بسامد

دو رکعت نماز خواندن، یکبار نام   ."سه، یکبار و هفتاد هزار بار

دوست بر زبان راندن، برخواستن مشغولی دل از سه چیز، دو ههان  

 هایی از این عناصر هستند: و در میان دو لی نمونه

ل خود به گو  سر خود  دل به آخر کار به هایی برسد که آواز د"

بشنود، چون آواز منقطع گردد نور دل خویش به چشی سر خویش 

 .          ".بیند

گفت:   را "شیخ  حکمت  هلاله،  هلّ  خداوند،  که  خبرست  در 

خواهد  گردد، میمی  بالین بر  به  بفرستد و هفتاد هزار فرشته با وی 

آن در  دنیا  گیرد...    که دوستی  تا درشود و هایگاه  نبود  شیخ  دل 

گفت: دست در عمل زن تا اخلاص ظاهر شود، دست در اخلاص 

   ". زن تا نور ظاهر شود. چون نور ظاهر شود راعت کنی

ورد هوانمردان اندوهیست که به هیچ وهه در دو ههان نگنجد و 

 . ".آن اندوه آنست که خواهند وی را سزای وی یاد کنند نتوانند

دلش اندیشه    د که درچنان نیست، بل که درویش آن بو "شیخ گفت:  

می و  مینبود؛  و  نبود؛  گفتار   و  و  گوید  نبود؛  دیدار   و  بیند 

میمی و  نبود؛  شنواییش  و  و  شنود  نبود؛  رعامش  مزة  و  خورد 

 .  ".حرکت و سکونش نبود؛ و اندوه و شادیش نبود؛ درویش این بود

اگر آتشی از تنور تو در هامة تو افتد تو زود کوشی  "شیخ گفت:  

بکشی. روا داری که آتش کبر و حسد و ریا در دل تو قرار گیرد  تا  

 .  "که این آتشی است که دین ترا بسوزد!

کاربرد انوا  محدود عناصر ذیرامونی در بافت متنی نورالعلوم نشان  

ارائة   در  او  توانایی  یا عدم  و  به هزئیات  نویسنده  توهه  از عدم 

در    "وسیله"های  هفرآیندهاست. بسامد قابل توهه افزود   هزئیات

الهی در مسیر    "خواست و کشش"ارتباط با خداوند، تأکیدی بر  

 سیر و سلوغ و  لبة ارادة خداوند بر ارادة عار  است.  

 نمونه تجارب عرفانی نورالعلوم

تجربه   بیان  به  خرقانی  شیخ  اثر،  این  و  در  کش   عرفانی،  های 

که در    شهود، تجلیات الهی و اصول سلوغ عرفانی ذرداخته است 

  "نورالعلوم"برخی از موامین و نمونه تجارب عرفانی از  ادامه به  

 شود: اشاره می

 

شیخ خرقانی در بخشی از سخنان    :چیز تجلی نور الهی در همه

تجربه از  در هر ای سخن میخود،  را  الهی  نور  که چگونه  گوید 

 : ای از عالی مشاهده کرده است ذره

گر برگ درختی بجنبد، آن را هر چه در این ههان بینی، اوست. ا"

از خداوند بدان. نور او در ذره ذره عالی هاری است، اگر دل تو  

 «.چشی بینا داشته باشد

دهنده شهود وحدت وهود است که خرقانی در این تجربه نشان

 .کندچیز مشاهده میآن حقای  الهی را در همه

، بیان "نورالعلوم"یکی از موامین مهی در    :عشق الهی و درد فراق

 :گویدتجربه عش  الهی است. خرقانی می

آنکه " افتاد، سوخت.  درد  به  آنکه  افتاد.  درد  به  آنکه عاش  شد، 

فنا شد، خدا شد آنکه  فنا شد. و  مراحل    ".سوخت،  از  بیان  این 
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کند، از درد  عش  عرفانی حکایت دارد که سالك از عش  آ از می

 .رسدالله میگیرد و در نهایت به فنا فیمی

شیخ خرقانی در یکی   :خدمت به خلق به عنوان خدمت به حق

کند که چگونه خدمت به  ای را نقل میهای خود تجربهاز آموزه

 :مردم، یکی از با ترین مراتی عرفان است 

اگر کسی به در خانقاه من آید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید.  "

 ".ذرسندایمانش نمیآید، او را نیز از چه، آنکه به درگاه ح  می

کند که خدمت به خل ، راهی برای رسیدن در اینجا خرقانی بیان می

 .قید و شرط باشدبه حقیقت الهی است و این خدمت باید بی

در یکی از حکایات آمده است که خرقانی    :رؤیا و مکاشفه عرفانی

بیند. در این رؤیا،  در خواب یا مکاشفه، ذیامبر اسلام )ص( را می

 :فرمایدر به او میذیامب

 . "ت ی ابوالحسن، هر که به تو ذناه آورد، به من ذناه آورده اسا"

دهد که خدمت به بندگان خدا، مورد این رؤیا به خرقانی نشان می

عرفانی  مسیر سلوغ  در  را  او  و  است  و خداوند  ذیامبر  رضایت 

 .سازدتر میمستحکی

فنای    تجربه  به  "نورالعلوم"شیخ خرقانی در    :فنای عارف در حق

 : گویدکند و میعرفانی اشاره می

در دل من، هیچ اثری از خود باقی نمانده است. هر چه هست، "

 "د.بینشنود و میگوید، میاوست. من نیستی، اوست که در من می

الله اشاره دارد، حالتی که عار  از خود  این سخن به تجربه فنا فی 

 .بیندوور الهی میشود و وهود  را سراسر ذر از حتهی می

بلا برابر  در  شکر  شیخ    :تجربه  عرفانی  تجربیات  از  دیگر  یکی 

 : گویدهاست. او میخرقانی در برابر سختی

بنده در بلا همان کند که در نعمت؛ هر دو را از او بداند و در هر  "

 ".دو او را شکر گوید

دهنده مقام رضا و شکر در عرفان است که عار ، این بیان نشان

 .دانداز خدا برسد، آن را نعمتی برای تقرب به او می هرچه

کلی   رور  که    "نورالعلوم"کتاب  به  است  ارزشمند  ههت  آن  از 

های عرفانی، راهکارهایی عملی برای سلوغ  علاوه بر بیان تجربه

دهد. شیخ ابوالحسن خرقانی در این اثر، مخاری  و معرفت ارائه می

رضا و توهه به بارن    را به عش  الهی، خدمت به خل ، شکر و 

 .کنددعوت می

 النور  تجارب عرفانی در 

  شفیعی کدکنی   استاد  میراث عرفانی  که از مجموعه "دفتر روشنایی"

است به سرگیشت و احوال بایزید بسطامی، عار  نامی قرن سوم  

محمدبن   نوشته "النور کتاب" ذردازد. اصل این اثر با نامهجری می

شفیعی    بزرگ قرن ذنجی هجری است کهعلی سهلگی، از علمای  

هامعی در معرفی نویسنده و    آن را ترهمه کرده و مقدمه  کدکنی

بایزید   سرگیشت  و  عرفانی  اصطلاحات  معرفی  در  هی  فصلی 

 . بسطامی بر آن افزوده است 

اصلی النور"متن  روشنایی " یا "»کتاب  از   "دفتر  است  عبارت 

ان نزدیکان و مریدان مجموعه روایاتی درباره بایزید بسطامی از زب

احوا ت و سخنان  با  اثر هی  این  در  نامدار صوفیه.  او و مشایخ 

می آشنا  بسطامی  درباره  بایزید  هالبی  ارلاعات  هی  و  شوید 

گیری مجموعه بایزید بسطامی که در شهر بسطام، کنار مزار  شکل

 .آوریددست میاو واقع است، به

ست در حوزة ا هیات که از  هایی اکتابُ النّور، سراسر ذر از گزاره

ذهن و زندگی بایزید بسطامی برهوشیده و دهان به دهان آن را در 

کردهرول سال نقل  قرن ها  بزرگ  از علمای  که یکی  آنگاه  تا  اند 

 .ذنجی، به نام سهَلَگی آن را تدوین و کتابت نموده است 

استاد دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی اخیراَ این کتاب را با نثری  

سوی  رو از  که  کرده  ترهمه  فارسی  به  عربی  از  خواندنی  و  ان 

 روانه بازار شده است.   "دفتر روشنایی"انتشارات سخن با عنوان  

مطاب  با نظر مترهی کتابُ النّور، این کتاب یکی از مهمترین منابع  

عطار در بخش بایزید تیکرة ا ولیاست. ما در این هستار با توهّه  
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به معرفّی اهمالی کتاب النّور    "روشنایی   دفتر"به مقدمة با ارز   

 .ذردازییو ترهمة آن )دفتر روشنایی( می

مقدّمه،  یك  بر  مشتمل  روشنایی،  دفتر  یعنی  النّور  کتاب  ترهمة 

ای در مقدمة چهل صفحهت.  ترهمة متن کتاب و یك ضمیمه اس

 :مترهی این مطالی آمده

های بایزید/  شطحعرفان، نگاه هنری به ا هیاّت/ شطح در عرفان و  

این یگزاره» از روی  مسألة یمعنی» در  ناممکن  ها/ عبور به سوی 

ها/ هویّت تاریخی بایزید/  ذلُ ِ زبان/ زبان بایزید و زبان این گزاره

 /   هایگاه بایزید در عرفان ایرانی/ بایزید و شاگردی امام صادقع

ب  عطار و کتاب النور/ ساختار کتا /… /سهلگی، مؤل  کتاب النور

بایزید معراج  دربارة  ظاهریّه/  /… /النور/  کتابخانة  نسخة  دربارة 

 .اسناد کهن دربارة بایزید/ حدودِ سال تألی  کتاب النّور

ترهمة متن کتاب النور که مترهی آن را دفتر روشنایی نامیده دومین  

 .گیردکتاب را در برمی  203تا    45بخش کتاب است که از صفحة  

نیز روایتی دیگر از معراج بایزید از کتاب درضمیمة دفتر روشنایی 

العار  )صص   ابوالقاسی  تألی   الله  الی  آمده  203-214القصد   )

 . است 

ای کوتاه به مقدمة دفتر روشنایی و معرفی آید اشارهآنچه در زیر می 

 : این کتاب است 

بنا به گفته دکتر شفیعی کدکنی در تصحیح تیکرة ا ولیاء عطار که 

منابع    ،وی را گرفته است، همواره کوشیده است سالیان دراز وقت 

که صورت   ارمینان حاصل شود  تا  کند  را هستجو  عطّار  اصلی 

درست هر عبارت کدام است و در میان حدود بیست نسخة کهنی  

کدام  با  بوده است ح   ذژوهش وی  اسا   که  ا ولیاء  تیکرة  از 

 . هاست نسخه یا مجموعه از نسخه

تیکر بسطامی  بایزید  بخش  عطار،  در  منبع  مهمترین  ا ولیاء  ة 

همین  بی عربی  متن  یعنی  است  بوده  سهَلَگی  النّور  کتابُ  گمان، 

کتابی که ترهمة آن را دکتر شفیعی کدکنی با عنوان یدفتر روشنایی»  

 .در اختیار ما قرار داده است 

مترهی در هنگام مقابلة بخش بایزید تیکرة ا ولیاء و کتابُ النّور  

که استاد عبدالرحمن بدوی، ناشر دانشمند کتابُ  متوهّه شده است  

النّور، به د یلی چند از عهدة تصحیح متن برنیامده است و کمتر  

بخشی از بخشهای کتابُ النّور چاپ ایشان از خطاهای عجیی و  

های مصححّ برکنار مانده است. به همین خارر مترهی   لط خوانی

بپردازد و با استفاده از  کتابُ النّور ناچار شده به تصحیح مجدد آن 

ای است بسیار درست و  نسخة کتابخانة ظاهریة دمش  که نسخه

های اسا  کارِ استاد بدوی و متاسفانه در دستر  تر از نسخهکهن

که   کرده  انتقادی  تصحیح  را  کتاب  است  نبوده  بزرگ  استاد  آن 

مترهی  توسط  هدید  تصحیح  با  النّور  کتابُ  عربی  متن  انشاءالله 

شفیعی    گرانقدر دکتر  یافت.  خواهد  انتشار  بیروت  در  زودی  به 

کدکنی در هنگام تصحیح متن عربی کتابُ النّور های ترهمة این  

کتاب را در زبان فارسی، یعنی زبان خود بایزید، خالی دیده است  

و ی یك شی ساعت دو و نیی بعد از نیمة شی از خواب بر خاستی  

مام نکنی به هیچ کاری  و تصمیی گرفتی تا ترهمة این کتاب را ت

یافت و   ترهمه سامان  این  زمانی  اندغ  در  نپردازم و چنین شد. 

 . "همین است که هی اکنون در برابر شماست 

بسطامی   سهلگی  علی  بن  محمّد  ابوالفول  النّور،  کتابُ  مؤل  

( از مشایخ بزرگ تصو  در نیمة دوم قرن ذنجی است  379-477)

ام او در علی و در تصو  تصریح که زندگینامه نویسان او همه به مق

یاد  کرده داشته  معار  صوفیه  زمینة  در  که وی  تألیفاتی  از  و  اند 

( و ابوسعد 529-451اند. نیز مؤلفانی ازنو  عبدالغافر فارسی)کرده

( ییگانة  562-506سمعانی  و  صوفیان»  یذیر  عنوان  به  وی  از   )

 .اندتودهاند و ذایگاه او را در علی و تصو  سروزگار» نام برده

برد  ای از مشایخ را در کتابُ النّور نام میسهلگی، زنجیرة گسترده

که از ایشان روایات مربوط به بایزید را شنیده است ولی به هیچ  

ای از وقایع زندگی خود در این کتاب اشاره نکرده است. تنها  واقعه

ه.ق( بر سر خاغ    440-357)از دیدار خویش با ابوسعید ابو الخیر

گوید بوسعید به هنگامی که بر  ید یاد کرده است آنجا که میبایز



 1403، سال  دوم، شماره  دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 147 ~ 

سر گور بایزید با وهاهت خاصّ خود حاضر بود به خاغ بایزید 

های  اشاره کرد و گفت: یاین ذیر گفته است که خدای تعالی گام

گویند؟»... اولیا را نثار زمین قرار داده است، این حسودان چه می

 ( 297/ 1ار التوحید، و اسر 221)دفتر روشنایی، بند

ه.ق    476سال درگیشت سَهلَگی را ابوسعد سمعانی، همادی ا خر  

 .ه.ق نوشته است  477و عبد الغافر فارسی  

سهلگی، تاریخ روایات خود را ثبت نکرده است مگر یك مورد که  

اللّه  می ابوعبد  از  نوزده  و  چهارصد  سال  شعبان  تاریخ  در  گوید 

شیرازی شنیدم که گفت... )دفتر روشنایی، بند محمّد بن عبداللّه  

502) 

از آثار دیگر سهلگی بجز کتاب النّور تنها از کتاب یفوایل اشعری» 

( در کتاب التدوین،  623نام و نشانی داریی و رافعی قزوینی )متوفی  

در شرح حال مسعود بن عبد الواحد بن خسرو قهرمانی قزوینی  

یل الشیخ ابی الحسن ا شعری» گوید که این مسعود ی کتاب فوامی

  564تالی  ابوالفول سهلگی را بر علی بن حیدر رزبری، در سال 

سما  کرده و علی بن حیدر از فقیه حجازی و او از خلیل عبد 

 کرده است.  الجبّار و او از شیخ سهلگی این کتاب را روایت می

  همان رور که گفته شد تنها موردی که سهلگی مؤلّ  کتابُ النّور 

.ق است و  ه419به تاریخی از روایات خویش اشاره دارد، شعبان  

ها در ذهن خویش سرگرم همع  شود که او در همین سالتصوّر می

با   دیدار   به  همچین  است.  بوده  بایزید  با  مرتبط  اسناد  آوری 

اشاره شد...  بدان  با   در  که  بایزید  بر سر گور  ابوالخیر  ابوسعید 

ق باشد. ذس باید گفت که سهلگی، کتاب  .ه   425تواند بعد از  نمی

.ق تألی  ه  450  30های  النّور را به ا لی احتما ت در حدود سال

حدود   در  یعنی  است  همع  5060کرده  و  مؤلّ .  آوری  سالگی 

 .نخستین روایات آن، احتما ً در حدود چهل سالگی او بوده است 

اوّل قرن ذنجی توان گفت که کتاب النّور در نیمة  بر روی هی می

 . تألی  شده است 

 ( سلمی  الرحمن  عبد  که  ربقات  ه  412  325منقو تی  در  .ق( 

الصوفیة خویش از بایزید نقل کرده است تقریباً به تمامی در کتاب  

گر ما باشد.  تواند در تصحیح النّور یاریشود و میالنّور دیده می

یش نقل  همچنین سخنان دیگری که او از بایزید در دیگر آثار خو 

اصفهانی   ابونعیی  حافظ  آنچه  دارد  را  ویژگی  همین  است.  کرده 

ربقات  430)متوفی و  ا ولیاء  حلیة  خویش  مشهور  کتاب  در   )

این منقو ت هی در تصحیح  نقل کرده است.  بایزید  از  ا صفیاء 

انتقادی سخنان بایزید سودمند است و هی در تصحیح نام زنجیرة  

 .راویان حکایات و اقوال

از شرح هنید بر شَطَحات ابونص اینکه بخشی  بر  ر سرّاج، علاوه 

بایزید را در کتاب اللمّع خویش نقل کرده است، مقداری از سخنان  

کند که از هر ههت در تصحیح کتاب  دیگر بایزید را نیز نقل می

 .النّور و منقو ت از بایزید ارز  بسیار دارد

تیکرة اولیاء عطار    چنان که گفته شد بخش احوال و اقوال بایزید در

بخش شیواترین  از  یکی  همین  که  روی  از  است،  کتاب  آن  های 

به  عبارات،  از  بسیاری  نقل  در  عطار  و  شده  تدوین  النور  کتاب 

تر آن بود  ای افسونکارانه دست به ترهمه زده است. شایستهگونه

آورد و از که مترهی دانشمند درین گونه موارد ترهمة عطار را می

خود   میترهمة  ذکر چشی  گرانقدر  مترهی  چنانکه  امّا  ذوشید. 

 : فرماید به چند دلیل از این کار صر  نظر شده است می

دانیی که اصل سخنان بایزید یقیناَ به چه زبانی بوده است  ما نمی

ولی احتمال این که او این سخنان را به ذارسی گفته باشد و دیگران  

به  ،به عربی ترهمه کرده باشند او  بیشتر است.  ویژه که مخاربان 

گمان، با فارسی  همه فارسی زبان بوده اند. اماّ گونة فارسی بایزید بی

های قرن ذنجی و عصر ما و حتی فارسی رسمی موهود در کتاب

هایی در عرصه نحو و واژگان و به ویژه حرو  اضافه  ششی تفاوت

داشته است. آنچه مسلّی است این است که زبان بایزید زبان ناحیة  

های نحوی و واژگانی  قومس)بسطام( بوده است و این زبان ویژگی

هایی که از زبان قومس در قرن چهارم خود را داشته است. نمونه
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و ذنجی باقی مانده و در گفتار ابوالحسن خرقانی )هی و یتی بایزید  

عصر 425متوفی   همان  رسمی  فارسی  با  است،  شده  ثبت   )

ها  ه کاتبان مقامات خرقانی در آنهای آشکاری دارد و با اینک تفاوت

های خود را حفظ  اند، هنوز هی ویژگیدخل و تصرّ  بسیار کرده

می اشاره  محترم  مترهی  که  همانطور  بنابراین  است.   ،کندکرده 

خواننده یدفتر روشنایی» چند نکته را همواره باید ذیش چشی داشته 

 : باشد

ترهمة گفتار بایزید   آنچه در متن کتاب عربی النور نقل شده احتما َ

است و همین ترهمة عربی هی در دست کاتبان و نسخه نویسان  

شماری به خود دیده و بسیاری از ابهامات متن عربی  تغییرات بی

 .نتیجة نقص روایت کاتبان است 

از اصل سخن بایزید که به عربی ترهمه شده هز یکی دو همله یا  

است  نمانده  باقی  فارسی چیزی  به  روشنایی،    و   شبه همله  دفتر 

های بایزید است که از فارسی کهن  صورت تغییر شکل یافته سخن

نقص و  تحریفات  از  بعد  و  رفته  عربی  به  در  قومسی  که  هایی 

 .شود به فارسی ترهمه شده است ها دیده مینسخه

 ها،ها و نقصها و حتی افتادگیبا همة این تحو ت و دگرگونی

های  تجربة عرفانی، ارزشمندیبرای دوستداران    "دفتر روشنایی "

شود  ویژة خود را دارد و به همه خوانندگان این کتاب توصیه می

حسن کرد  "و یا کتاب    "دانیل استیل "های  که آن را از مقولة رمان

توان دویست صفحه آن  تلقی نکنند که در دو ساعت می  "شبستری 

 .را خواند و مدعّی شد که خواندم و چیز مهمّی نداشت 

ظهور ترمهی  ایران،  اسلامی  دورة  سراسر  در  فرهنگی  اتفاق  ین 

و در سراسر تاریخ عرفان ایرانی اگر    "عرفان"ای است به نام  ذدیده 

ها بایزید  دو سه چهرة نادر و استثنایی ظهور کرده باشند یکی از آن

سرسری  و    ها و حکایات اوست بسطامی است و این کتاب حر 

توان آن را به یك سوی نهاد و گفت:  از کنار آن نباید گیشت. می

ولی اگر قرار باشد که خوانده شود نو  خواندن   "بی فایده است."

رمان  خواندن  با  بود آن  خواهد  متفاوت  قدری  استیل  دانیل    های 

(12). 

سنّت مؤلفان کتی تصوّ  تا حدود قرن ذنجی، همواره بر این بوده   

است که در نقل وقایع و نیز روایت اقوال مشایخ، همان اسلوبی را  

نقل فرما  کنند که علمای حدیث در  یشات رسول )ص(.  رعایت 

بنابراین در نقل هر حکایت یا عبارت، زنجیرة کسانی که آن عبارت 

اند، محفوظ است. در این کتاب، در بخشِ  را تا عصر مؤل  رسانیده

ها حفظ شده است و اعظی حکایات و روایات زنجیرة ناقلان آن 

در مواردی که این اسلوب رعایت نشده احتمال آن هست که در 

ه به دست خط مول  بوده است، آن زنجیرة ناقلان  نسخة اسا ، ک 

 .ثبت شده باشد و کاتبان قرنهای بعد بعوی موارد را ننوشته باشند

همچنین در بسیاری از موارد که این زنجیره به ظاهر حفظ شده  

هایی افتاده یا حی  شده است اگر تحقی  شود، ممکن است نام

نوشتة مؤلّ  بوده  ها با آنچه در اصل  باشد یا صورت درست نام

است تفاوت داشته باشد. همة این احتما ت ممکن است. به همین  

دلیل، خوانندة این ترهمه مجبور است دو یا سه سطر عباراتی را  

گفت، در فلان گفت، از فلان شنیدم، که فلان می"از این دست که  

بخواند تا به اصل حکایت    "فلان شهر، از فلان کس شنیدم که....  

اصل زنجیرة    یا  این  مورد حی   در  مترهی  برسد.  بایزید  سخن 

حی  این زنجیره کار دشواری نبود امّا برای آن "گوید:  ناقلان می

که اصالت متن حفظ شود و خوانندة فارسی زبان متن کامل کتاب  

از حی  زنجیرة راویان ذرهیز کردم.   ،النّور را در اختیار داشته باشد

ها را نداشته باشند، به  زنجیرة نام کسانی که حوصلة عبور از این  

د خود را به اصل حکایت یا متن یا سخن بایزید  نتوانراحتی می

 . "برسانند

یکی از امتیازات دفتر روشنایی این است که در آن دو روایت از  

معراج بایزید آمده است، یکی در متن دفتر روشنایی یعنی کتاب  

کتاب که فصلی از کتاب  ( و دیگری درضمیمة ذایانی  502النّور )بند  

عار ابوالقاسی  اللّه  الی  روایت   214-203صص   ،  القصد  است. 
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از   یکی  نقل شده،  روشنایی  دفتر  ذایان  در  که  بایزید  معراج  دوم 

ترین روایات معراج بایزید است و نخستین بار متن عربی و  کهن

مجلّة  در  نیکلسون  استاد  را  آن  انگلیسی  چاپ    اسلامیّات  ترهمة 

به روشنی دانسته   "القصد الی اللّه"کرده است. هویّت مؤلّ  کتاب  

اند که ابوالقاسی العار ، همان ابوالقاسی نیست. بعوی حد  زده

از   فصلی  که  است  سوم  قرن  برهسته  عار   محمّد،  بن  هنید 

های او بر شَطَحات بایزید را، سرّاج روسی، در کتاب اللمّع  تفسیر

ماّ استاد نیکلسون یادآور شده است که در  خویش نقل کرده است. ا

ه.ق دیده شده است و    395خلال متن کتاب القصد الی اللّه، تاریخ  

با روزگار حیات هنید )متوفی به سال   تاریخ  ه.ق( قابل  297این 

انطباق نیست. بنابراین باید به هستجوی مؤلّفی دیگر برای کتاب  

 .(13) القصد الی اللّه بود

دیده می تکراری  النّور چند مورد عبارات  کتاب  متن  که در  شود 

مترهی حی  این موارد تکراری را روا نداشته و خیانت به ساختار  

دانسته است. تصمیی گیری برای مترهی در این که آیا مؤلّ  کتاب  

کتاب مرتکی این تکرار شده یا کاتبان، بسیار دشوار بوده و گاه  

ترهیح داده در مواردی حدود نیی صفحه تا یك صفحه بر حجی 

کتاب افزوده شود ولی ترکیی اصلی آن محفوظ بماند. گاهی نیز  

ویان است، مثلاً در عبارت: این تکرارها به دلیل تفاوت سلسلة را

الی  " نظرتُ  ثی  الحیّةُ من هلدها  ینسلخ  کما  نفسی  مِن  انسلخت 

ای آمیخته به تفسیر از آن ارائه  که عطار ترهمه  "نفسی فاذاً اناَ هو 

از بایزیدی برون آمدم چون مار از ذوست. ذس "گوید:  داده و می

حید  نگه کردم عاش  و معشوق و عش  یکی دیدم که در عالی تو 

در ترهمة دکتر شفیعی )دفتر روشنایی( چنین  (  14)  "یکی توان بود.

از خویشتن خویش بیرون آمدم آن گونه که مار از ذوست، "است: 

این عبارت در    "ذس در خویشتن نظر گردم، خویشتن را او دیدم.

النّور )بندهای   امّا  374و    130دو های کتاب  ( تکرار شده است 

ر هر کدام از موارد متفاوت است. و شاید  زنجیرة راویان این قول د

 .حکمت این گونه تکرارها، در همین تفاوت زنجیرة راویان باشد

است.   آن  از  روشنایی  دفتر  ترهمة  که  ظاهریه  کتابخانة  نسخة 

به قدیمی آن  کتابت  است،  النّور  کتاب  شدة  شناخته  نسخة  ترین 

به    887دست یك نفر ایرانی و فارسی زبان در  هیجان در سنة  

خط نسخ انجام ذییرفته است. شمارة سطرها متفاوت است و حد  

به   کتاب  اصل  و  است.  صفحه  هر  در  سطر  چهارده  آن  میانگین 

 . کتابخانة ا سد در دمش  انتقال یافته است 

( بدوی  الرحمن  عبد  استاد  را  النّور  کتاب  م(  1917-2004متن 

از   یکی  و  عرب  ههان  ممتاز  کوشندگان  برهستهدانشمند  ترین 

  1949فرهنگ اسلام و ایران در نیمة دوم قرن بیستی، یك بار در  

به ذیشنهاد استاد لویی ماسینیون، چاپ کرده و نام آن را شَطَحات 

الصوفیه نهاده است. گویا قصد  این بوده است که از این گونه  

د  کتابها، آثار دیگری را نیز تحت عنوان شطحات الصوفیه، منتشر کن

اماّ به د یلی که بر ما معلوم نیست با اینکه استاد بدوی حدود نیی 

و   هسمی  سلامت  کمال  در  الصوفیه  شطحات  نشر  از  بعد  قرن 

کتاب   آن  بر  چیزی  هرگز  است  بوده  فرهنگی  گستردة  فعّالیّت 

چاپ در  حتّی  و  تصحیح  لطنیفزوده  به  بعدی  و  های  ها 

استاد  افتادگی است.  نپرداخته  هی  آن  هنگام چاپ  های  به  بدوی 

کتاب النّور، حتّی در باب مؤلّ  آن هی شك داشته است و برای 

 او روشن نبوده است که آیا کتاب النّور تألی  سهلگی است یا نه؟

از روی همین چاپ استاد بدوی، ترهمة فرانسوی کتاب النّور، در  

با عنوان شطحات نشر یافته است و این دلیل اهمیّت    1989سال  

 . نّور در فرهنگ مدرن اروذایی است کتاب ال

 نمونه تجارب عرفانی در النور

چندین نمونه از    "النور"برای درغ بهتر تجارب عرفانی در کتاب  

بارنی   و  معنوی  عوالی  تبیین  به  که  شده  آورده  عرفانی  تجارب 

های بارنی را به  درغ بهتری از علوم عرفانی و تجربهو    ذرداخته

 است: شامل موارد زیر   هک  دهدمیخوانندگان ارائه 

های این کتاب درباره  یکی از داستان  :حقیقت نور  ؛کشف و شهود

سال از  ذس  که  است  مرحلهعارفی  به  ریاضت  شهود  ها  از  ای 



 1403، سال چهارم ، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره 

~ 150 ~ 

 

همهمی در  را  الهی  نور  که  میرسد  مشاهده  عار  چیز  این  کند. 

در شبی تاریك، در حال ذکر بودم که نوری از درون   "  :گویدمی

ها بود که دریافتی نور  تمام عالی را روشن کرد. آن من برخاست و

 ".ی اشیاء هاری است ح  درون من و همه

ای است که به دیدن حقای   این حکایت نماد کش  و شهود عارفانه

 .ورای ظاهر اشیاء اشاره دارد

در بخشی از کتاب، رؤیای  :دیدار با پیامبر )ص( ؛رؤیای عرفانی

شود. او در ذیامبر اسلام )ص( نقل مییکی از عارفان در دیدار با  

راه ح ، راهی  ":  فرمایدبیند که به او میعالی خواب ذیامبر را می

قدم  است که درون آن عش  و نور هریان دارد. بر این مسیر ثابت 

 ".با 

شود  عنوان تأییدی از سوی حقیقت تلقی میاین رؤیا برای عار  به

 .دسازتر میو او را در مسیر سلوغ محکی

حقتجربه   ؛تجلی در  فنای  این    :ی  تأثیرگیار  حکایات  از  یکی 

رور ناگهانی  کتاب، داستان عارفی است که در حال ذکر مداوم، به 

می بهاحسا   او  که وهود  او  کند  است.  کلی در ح  محو شده 

دیدم، او  دیگر از من چیزی باقی نمانده بود. هرچه می":  گویدمی

 ".هدا شدن از او خیالی بیش نیست بود. در این لحظه فهمیدم که 

به مرحله فنا فیاین تجربه  از با ترین  ی  که یکی  اشاره دارد  الله 

 .درهات عرفان است 

ها، در یکی از داستان  :نمادهای طبیعت در عرفان  ؛هادیگر تجربه

گو    درختان  حرکت  و  باد  صدای  به  مراقبه  حین  در  عارفی 

حرکات نیز بخشی از ذکر الهی  شود که این  دهد. او متوهه میمی

و هر هنبش خاغ، در   هر برگ درخت، هر صدای نسیی":  است 

ها بود که فهمیدم تمامی عالی در تسبیح  حال گفتن نام اوست. این

 ".است 

این تجربه نمادی از وحدت وهود و درغ معنای عمی  ربیعت در  

 .عرفان است 

ب عمی   سرشار از چنین حکایات و تجار  "دفتر روشنایی"کتاب  

آشنا می بارنی  عوالی  با  را  که خواننده  است  این   کندعرفانی  که 

است    حکایات و سخنان بایزید، خود موضو  ذژوهشی هداگانه

که باید روزی به سامان رسد و ما بتوانیی مدعّی شویی که مجموعة  

 ای درست و انتقادی در اختیار داریی. میراث روحی او را به گونه

 داتیمهتتجارب عرفانی در 

آن را در   که  است   القوات همدانیاثر عین  تمهیدات معروفترین

ده تمهید   . کتاب بهاست   نگاشته  زبان فارسی  ه. ق. به  521سال  

  و نویسنده با هسارت و آزادی خاصی   شده است   ( تقسیی)بخش

 تمهیدات عبارتند از:  کند. عناوینرا ابراز می افکار خویش

دوم:    تمهید اصل  لَدنی   با علی  مکتسی   : فرق علیاول  تمهید اصل

 در راه خدا  شررهای سالك

فطرت آفریده شدهاند. تمهید    گونه  سوم: آدمیان بر سه  تمهید اصل

:  ذنجی  تمهید اصل  چهارم: خود را بشنا  تا خدا را بشناسی  اصل

ذنا ارکان  اصلشرح  تمهید  اسلام  و حا ت    : حقیقت ششی  گان 

 روح و دل : حقیقت هفتی تمهید اصل عش 

  انسان تمهید اصل   خلقت   : اسرار قرآن و حکمت هشتی  تمهید اصل

 ایمان و کفر : حقیقت نهی

  نور محمد و ابلیس   آسمان و زمین  و حقیقت   : اصلدهی  تمهید اصل

 آمد. 

است  اسرار  بیان  سراسر  آن  که  تمهیدات،  درغ  نفسبرای   ها 

دل گیرد تا زبان حال را بشنود    باید مسلمان شود و رنگ  مخاری 

 ر چند در تمهیدات از موضوعات زیادی سخن. ه(14)  و درغ کند

آن حوور دارد    و حا ت مختل   ها عش در هی آن   رود ولیمی

نیز   از ابلیس بحث  و نبوت و حتی چیز از توحید و و یت  و همه

این نگریسته  از  قاضیمی  منظر  این  شود.  مبانی  در  و  اصول   اثر 

تبیین را  رالمی   تصو   راهنمای  تا  دوره  بان ح کند  تمام  ها در 

بهعین«باشد:   تمهیدات  در  ذرداختن  القوات  قوایای    به  های 

هنبی  فرعی به  و  را  خود  اصول  بحث   اساساً  محدود تصوّاز    
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اندازهای رمزآلود و تکان دهنده   محتوای کتاب به  ذلك  کند. معمی

  دستگیر شد عمداً تلا  کرد انتساب تصنی  وقتی   مؤلّبود که

نکرد.   برای آن تعیین  عنوان نهایی  خود کتمان کند. حتی  کتاب را به

بیان    صراحت   در ذایان کتاب به  هر حال قصد او همان رور که  به

 از تفکر ذخته باشد ماندنی تمهیدات اثری که بوده است  کرده، این

فلسفی یافت  کمال  نه  و  و  کهرساله  او  نسل  ای  برای   هی  صرفاً 

 . (15) »کرده باشد. وزگار خود تصنی ر

کتاب  عین برای  خاصیالقوات  نام  نمی  خود  ولیذکر  از    کند 

  از معرفت  بعوی"برد:  آن با عنوان تمهید نام می  های مختل بخش

 در تمهید دهی  و بعوی  خود بشنیدهای در تمیهدهای گیشته  نفس 

 آید گفته  دهند و چنانکه  ای و قدری چنانکه، شمهشود بتمامی  گفته

   »"شود

نگار     ، علت متصوفه  کتی   و سیاق ا لی   سبك  القوات بهعین

درخواست  را  می  همعی  تمهیدات  ذکر  دوستان   همعی«کند:  از 

چند درج کرده شود   از بهر ایشان سخنی  دوستان درخواستند که

 این.  آمد  ایشان مبیول داشته  فایدة روزگار در آن بود. ملتمس  که

بر ده تمهید تمام کرده شد    الدقای   کش   فی  زبد الحقای   کتاب به

کتاب را در   مطالی  ا لی   مؤل  .(16)"تا خوانندگان را فایده بود.

  مسئله   این  خود آشکارا به  گاهی  هواب سؤا ت مریدان خود نوشته

ذرسیدهای   ای عزیز گو  دار سؤال خود را که".  اشاره کرده است 

ای عزیز بزرگوار گو   "نویسد:  یا در آ از تمهید چهارم می  ..."

ذرسیدهای احوال    را که  "بهفَقَد عَرَ  ر  عَرَ  نَفسَه  مَن"خبر    "دار.

  والله «"کنی  آید اما چه  حاصل  کتابت   ترتیی   گیارد که-نمی  مختل 

 . (17) "أمره! علی  الِی 

. القوا در تمهیدات بسیار زنده و ذرحرارت است   کلام عین  لحن 

  و اشعار و حکایات فراوانی   ، سخنان مشایخاو از آیات، احادیث 

های  کند و تأویلاستفاده می  مورد نظر خویش  مفاهیی  برای تبیین

 او را از عرفان و تصو  به   برداشت   کند کهمی  هعرض  هی   بدیعی

  "عزیزای  "را با عبارت    خویش  سازد. او مخاری آشکار می  خوبی

  در این   نیز بسامد با یی  »"دریغ"دهد و واژة  مورد خطاب قرار می

 اثر دارد.

  آملی   ابوعلی  کتاب تمهیدات، خواب شیخ  برای ذایان دادن به  قاضی

بهانه بیانی  دریغا چه"کند:  می  را  خواستی  حدیث   این  خوب   را 

امشی   کردن! نهی  آدینه  شی   که  اماّ  رهی   بود  شیخ ماه   ،  

امشی گفت   -مْرهَُعُ  -اللّهدَّآملیمَابوعلی   -صلعی   -را  مصطفی   : 

 ، و اینرفتییاو می  ، در خدمت القوا و من  تو عین  بخواب دیدم که

  این  از تو ذرسید که  -السلام  علیه  -مصطفی  .کتاب با خود داشتی

-صلعی  -کتاب با وی نمودی. مصطفی  نمای. تو این  کتاب با من

کتاب    . تو ایننه  من  آستین  به  ترا، که  و گفت   کتاب را گرفت   این

نهادی. گفت   آستین  به ! بیش   ای عین:او  این  القوا  بر از  ، اسرار 

بگفت فدا  ، هانیصحرا منه باد! چون  او  ذای  از    بیش  کهی خاغ 

  ساعت  ، ایننیز قبول کردم. از گفتن  ، من، اسرار بر صحرا منهاین

همگی  بداشتی  دست  کی  و  تا خود  شدم  مشغول  بار    بدو  دیگر 

 .(18) "بفرماید.

  از افرادی است  نویسندگان و متفکران صوفیه  القوات در بینعین

، مطالعات و تأملات نظری نیز  علاوه بر سیر و سلوغ عملی  که

را باز    خویش  . او در آثار خود، تجربیات ناب عرفانیت اس  داشته

کهاست   گفته اسراری  همان  بازگویی  ؛  از  عرفا  از  ها  آن  بسیاری 

در راه خدا را   ندارد و قتل ها اباییاو از بیان آن  سرباز زدهاند ولی 

نمی  قلمداد  بلکهبلا  کهمی  هانی  کند  وابسته   داند    حیات عاشقان 

است  باد.  هر چه"گوید:  می  ابایی  گونه  هیچبی  ذس  . بدان    "بادا 

(19). 

ارز  و هایگاه    القوات، تمهیدات از نظر عرفانیدر میان آثار عین

که  خاصی موقعیت   به  دارد  و  می  زمان  مربوط  آن  شود.  نگار  

ثبات فکری قاضی در دوران  درآمده است   به  تمهیدات  :  نگار  

نگار  درآمده    به  القوات و زمانیدر ابتدای راه عین  کتاب نه  این"

  و نه  خارر داشته تعل  کلام و احیاناً فلس  یونانی  دانش او به که

از مواضع  تحت   که  در موقعیتی باید  و دیدگاههای خود    فشارها 
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.  است   داشتهو بیشتر معتقدات خود را ذنهان می  کرده است دفا  می

در آن راه گریز از تقلید و تردید را   وی که  اندیشه  دوران آ ازین

 منتهی چون زبد الحقای  نگار  کتابی به  هستهکلام می  در دانش

سپری  در زندان و شکنجه  وی که شود و دوران عسرت و رنامی

  ها که در نامه  انجامد... حتیمی  شکوی الغریی   نوشتن  شده بهمی

 چهرة کاملی  ، باز هیتمهیدات است   آثار وی به  تریننحوی شبیه  به

ها نیز ادب شود. در نامه ، دیده نمیکنییمی   در تمهیدات ملاحظه   که

در ذارهای موارد    و حتی  نامه  مخاری   فهی  و نیز تنگی  مقام تعلیی 

مقارع تقیه   برخی  و  از  بندی  گوینده  زبان  بر  ذایین  ملاحظات   و 

رفعت  است میکلام    آوردن  تمهیدات  در  تنها    این   همه  که  زند. 

برمی توسنملاحظات  و  اندیشه   خیزد  و  هوان    این  خیال 

درر   دریا دریا معنا را در قالی  معنی عالی به  شوریدهحالِ راه یافته

را  رق در شور و   مخاری   آورد و ابتدا خود و سپسالفاظ درمی 

 .(20)  "کند.فراوان می بهجتی

عین چند  اینهر  در  تجربیات    القوات  و  احوال  بیان  قصد  اثر 

شمندی نیز  میان ارلاعات ارز  را دارد اما در این  خویش  شخصی

  برخی  دهد کهمی  دست   به  های عرفانیو شخصیت   در مورد مباحث 

 که  سخنانی  است   . از آن هملهدیگر نیانده است   ها در منابعاز آن 

  کند. در این می  روایت   فتحه  و شیخ  برکه  چون شیخ  از مشایخی

  کنیی می  عمده در کتاب تمهیدات را بررسی  مباحث   برخی  قسمت 

 سازد.می  آن را بهتر روشن  القوات و اصول و مبانیعرفان عین  که

 نمونه تجارب عرفانی تمهیدات

های عرفانی خود  نویسنده تجارب و دیدگاه  "تمهیدات"کتاب  در  

به میرا  بیان  زمینه  روشنی  در  عمی   مباحث  شامل  اثر،  این  کند. 

تجربه و  الهی  تجلیات  شهود،  و  که  کش   است  معنوی  های 

چند    که به  القوات با زبانی ساده و صمیمی نقل کرده است عین

از   داستاناین  نمونه  با  همراه  عرفانی  کتاب  تجارب  این  از  هایی 

 شود. اشاره می

وجود وحدت  همه  ؛تجربه  در حقدیدن  در عین  :چیز  القوات 

 حکایتی را از شهود    "تمهیدات"بخشی از 

 :کندود بیان میخ

روزی در حال ذکر بودم که ناگاه دریافتی که هرچه هست، اوست.  "

ای کنار رفت  دیدم، به حقیقت از او بود. گویا ذردههر چیزی که می

و من خود را در دریای بیکرانی از نور یافتی که نه ابتدا داشت و  

   ".انه انته

این تجربه نماد درغ وحدت وهود است؛ هایی که عار ، ح  را  

 .بیندچیز را در ح  میچیز و همهدر همه

به توصی  در داستانی دیگر، عین  :مکاشفه و نور الهی القوات 

شبی در گوشه خلوت بودم   ":  ذردازدای از تجلی نور الهی می لحظه 

آمد. فرود  قلبی  بر  آسمان  از  نوری  کردم  نور چنان    که حس  آن 

روشن و لطی  بود که گویی قلبی از سنگینی هسی آزاد شده است.  

این نور، زبان دلی را باز کرد و دریافتی که این، ذرتوی از عش   

 ."الهی است که درون مرا فرا گرفته 

را   قلی عار   که  الهی است  اسماء  از  یکی  تجلی  این مکاشفه، 

 .کندروشن می

عرفانی حقی  ؛رؤیای  با  خوابدیدار  در  در عین   :قت  القوات 

 :دهدبخشی از کتاب، رؤیای خود را چنین شرح می

ای به نزدم آمد و مرا به با ی فراخواند. در خواب دیدم که فرشته"

چیز نورانی بود. هر درخت و هر گل، ذکر خداوند در آن باغ، همه

ها عالمی است  ای هوینده حقیقت، این"گفتند. فرشته گفت:  می

وقتی بیدار شدم، فهمیدم   "ا دل وارد شوی، نه با چشی.که باید ب 

 ".که این رؤیا ذیامی از ح  بود تا بیش از ذیش در راه او بکوشی

نشان رؤیا  در  دهندهاین  سالك  که  است  عرفانی  شهود  نوعی  ی 

 .رسدخواب به آن می

عشق درد  الهی؛  تجربه  محبت  آتش  در  از   یکی  :سوختن 

که  تجربه مهمی  در  عینهای  اشاره    "تمهیدات"القوات  آن  به 

 : کند، سوختن در آتش عش  الهی است می
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دردی در دل داشتی که گویی آتش بود. هرچه بیشتر در یاد او  "

ای دل،  "شد. شبی با خود گفتی:  ورتر میرفتی، این آتش شعلهمی

آتش چیست؟ گفت:    "این  که  آمد  درونی صدایی  آتش  "از  این 

 ".آن بسوزی تا به وصال برسی محبت است که باید در

است که عار  از عش  الهی    "فنا "دهنده حالت  این تجربه نشان

 .شودمتحول می

مردم ساده  زبان  از  شهود  از  عین   :تجربه  بخشی  در  القوات 

کند تا مفاهیی  ای را با زبانی ساده توصی  می، مکاشفه"تمهیدات"

 :فهی باشدبرای همه قابل

هر ذره از خاغ،  "گفت:  ذیرزنی گو  دادم که می روزی به سخن  "

ای زد که  این سخن در دل من چنان هرقه "نشان از خداوند دارد.

گویی خود ح  را در خاغ دیدم. دریافتی که حقیقت الهی، نه در  

 ".ترین چیزهاست های دور، بلکه در همین نزدیكآسمان

سخنان    ترین لحظات واین داستان به درغ حقیقت از رری  ساده

 .اشاره دارد

نمونه تجربه این  از  بخشی  عینها  عرفانی  در های  القوات 

 اند. ای زیبا، عمی  و ساده بیان شدههستند که به شیوه "تمهیدات"

 گیرینتیجه 

عنوان تجربیاتی عمی  و شخصی در مسیر سلوغ  تجارب عرفانی به

الهی شناخته می به حقیقت  تجارب  معنوی و رسیدن  این  شوند. 

آیند و عار   واسطه حاصل میعمو ً از رری  شهود درونی و بیم

های مستقیی از خداوند و وحدت وهود  را به احساسات و درغ 

ها است. این  ناذییری آنرسانند. ویژگی اصلی این تجارب، بیانمی

دلیل فراتر بودن از  کند، بهبدان معناست که آنچه عار  تجربه می

رور کامل و دقی   تواند بهنی انسان، نمیهای زبانی و عقلاتوانایی

ای است  عبارت دیگر، تجربه عرفانی تجربهتوسط زبان بیان شود. به

تنها از فهی عقلانی یابد که نهکه فرد در آن به حقیقتی دست می

دیگران   به  آن  انتقال  به  قادر  انسان  عادی  زبان  بلکه  است،  فراتر 

 .نیست 

ویژه  های درونی، بهر بیان تجربهدر ادبیات عرفانی، این دشواری د 

الهی  تجربه با حقیقت  مقام یکی  در  را  فرد خود  آن  در  که  هایی 

بهمی میبیند،  مشاهده  برای  وضوح  عارفان  دلیل،  همین  به  شود. 

ها، و  ها، تمثیلانتقال این تجارب خود از ابزارهایی چون استعاره

نمادین استفاده می اکنند. آنزبان  از تصاویر،  شعار و حکایات ها 

برند تا معنای عمی  و ذنهان تجارب عرفانی را به  تمثیلی بهره می

به آورند،  تجربهگونهزبان  خود  که  کسانی  حتی  که  مشابه  ای  ای 

 .رور نسبی معنای آن را درغ کننداند، بتوانند بهنداشته

به دو بخش اصلی تقسیی میبه شوند: رور کلی، تجارب عرفانی 

)درغ  بیهاشهودات  و  مستقیی  وحدت  ی  و  حقیقت(  از  واسطه 

وهود )احسا  ذیوستگی و یگانگی با خداوند و همه موهودات(.  

به  عار   تجارب،  این  دست  در  متعالی  حقیقتی  به  مستقیی  رور 

نمیمی که  انسانی یابد  محدود  مفاهیی  و  کلمات  با  را  آن  تواند 

بیان ویژگی  این  دهد.  بارزترین توضیح  از  یکی  ناذییری، 

های تجارب عرفانی است که از آنجا که این تجارب بیشتر  شخصهم

بر اسا  تجربه فردی و درونی استوار هستند، زبان معمولی برای 

آن نمیتوصی   کفایت  چون    .کندها  عرفانی  بزرگان  آثار  در 

وضوح مشاهده  ها به، این ویژگیعین القواتسهلگی، خرقانی و  

 شود.  می

کتاب چون  در  خرقانی"،  "سهلگیالنور  "هایی  و    "نورالعلوم 

القوات" عین  به"تمهیدات  عرفانی  تجارب  مسیرهای  ،  عنوان 

کش  حقیقت و رسیدن به ارتباط مستقیی با خداوند از رری  شهود  

شوند. این آثار همگی تأکید دارند که این تجارب و نور معرفی می

ان رور کامل توسط زبان و مفاهیی محدود انسانی بیتوانند بهنمی

و   تمثیلی  زبان  از  آثار  این  نویسندگان  دلیل،  همین  به  و  شوند 

آموزه انتقال  برای  استفاده  استعاری  خود  عرفانی  تجربیات  و  ها 

 .اندکرده

ترین مفاهیی عرفانی که به آن خرقانی، یکی از مهی  "نورالعلوم"در  

به که  است  الهی  نور  تجلی ذرداخته،  و  حقیقت  نمایانگر  عنوان 
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شود. خرقانی در این کتاب به توصی   عالی مطرح می خداوند در  

. نور ذرداخته است های شهودی خود در مواههه با نور الهی  تجربه

عنوان  در این اثر نه تنها نمادی از هدایت و راهنمایی است بلکه به

رود. تجارب  بخش روح انسان به کار میکننده و تعالیعنصر ذاغ 

به کتاب  این  در  مستقعرفانی  این  رور  زیرا  نیستند،  بیان  قابل  یی 

ای درونی و  یرمادی هستند که تنها از رری  شهود  گونهتجارب به

 .ها را درغ کردتوان آنفردی می و تجربه

عنوان حقیقتی الهی و مسیر  سهلگی نیز به مفهوم نور به "النور"در 

می بهسلوغ  را  نور  او  وسیلهذردازد.  به  عنوان  نزدیکی  برای  ای 

معرفی میخداون به حقیقت  رسیدن  و  نور  د  کتاب،  این  در  کند. 

تجربهبه نمایان  عنوان  انسانی  درغ  و  عقل  از  فراتر  و  بارنی  ای 

سهلگی  می نیست.  ممکن  مستقیی  زبان  رری   از  آن  بیان  و  شود 

کند که برای درغ این نور باید به درون خود سفر کرد و تأکید می

 .ت رسیداز رری  شهود و تجربه شخصی به حقیق

ای  نیز یکی دیگر از آثار برهسته  "تمهیدات عین القوات همدانی"

ذرداخته شده   تجارب عرفانی و مسیر سلوغ  به  آن  در  که  است 

ذیچیدگی بیان  به  اثر  این  در  القوات  عین  تجربهاست.  های  های 

آن بیانی  مشکلات  و  میعرفانی  اشاره  که ها  دارد  تأکید  او  کند. 

که در سطحی فراتر از مفاهیی عقلانی قرار    تجارب عرفانی از آنجا

نمی  به دارند،  در  توانند  شوند.  منتقل  بشری  زبان  با  کامل  رور 

)نابودی در خداوند(    "الله فنا فی"، عین القوات مفهوم  "تمهیدات"

عمی ، یعنی از بین   کند که این تجربه کند و بیان میرا بررسی می

های  تنها از رری  شهود و تجربهرفتن فردیت در مقابل خداوند،  

 .درونی قابل درغ است 

رور ذاتی کنند که تجارب عرفانی بهرور کلی بیان میاین آثار به

های استفاده از زبان فراتر از زبان و مفهوم انسانی هستند. عارفان به

ها را برای انتقال این تجارب  ها و تمثیلکارگیری استعارهعادی، به

عنوان  ها، نور، فنا، بقا و شهود به. در این کتابگیرنددر ذیش می

می مطرح  عرفانی  اصلی  و  مفاهیی  تجربه  رری   از  تنها  که  شوند 

 .ها دست یافت توان به معنای واقعی آن درغ درونی می
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EXTENDED ABSTRACT 

Mystical epistemic experiences represent an 

immediate awareness of divine presence or a 

transcendent reality that mystics attain through 

specific methods such as meditation, 

seclusion, invocation (dhikr), asceticism, and 

divine love. These experiences are often 

accompanied by detachment from worldly 

dependencies and deep introspective focus, 

leading to a state of perceived unity with the 

universe. Central to the occurrence of these 

experiences is the removal of physical and 

cognitive veils that obscure the mystic’s 

perception. Despite being considered 

ineffable, these experiences manifest through 

the behavior, speech, and literary works of 

mystics. The epistemic dimension of mystical 

experiences entails an internal realization of 

spiritual truth, which is conveyed through 

symbols and metaphors rather than direct 

language (1). This study explores the nature of 

epistemic experiences in mystical prose texts, 

specifically focusing on Nūr al-ʿUlūm, al-Nūr, 

and Tamhīdāt. By examining these texts, the 

study aims to delineate the characteristics and 

implications of mystical experiences in Persian 

Sufi literature. The research adopts a 

descriptive-analytical approach, emphasizing 
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how linguistic expression serves as a vehicle 

for the representation of mystical experiences. 

These texts illustrate that mystical experiences 

traverse different levels of awareness, 

transitioning from material cognition to spiritual 

enlightenment, culminating in an ultimate state 

of divine realization (9). 

Mystical experiences can be classified into two 

primary categories: external (afāqī) and 

internal (anfusī) experiences. External 

experiences are those associated with 

sensory perception and empirical cognition, 

often involving visions, auditory revelations, or 

extraordinary existential encounters. These 

experiences may include the perception of 

divine figures, supernatural sounds, or 

immersion in spiritual phenomena (5). In 

contrast, internal mystical experiences emerge 

from within the mystic’s consciousness and do 

not depend on external stimuli. These 

experiences manifest in states such as 

spiritual emptiness, existential dissolution, or 

profound internal illumination. The 

epistemological aspect of these experiences 

underscores the mystic’s direct knowledge of 

divine reality, which transcends rational 

analysis and empirical verification. This study 

asserts that the language of mystical 

experience is inherently metaphorical, as 

conventional linguistic structures fail to 

encapsulate the essence of these 

transcendental states. Consequently, mystical 

texts employ symbols, allegories, and poetic 

expressions to convey the ineffable nature of 

divine encounters (7). 

The research examines Nūr al-ʿUlūm, a text 

attributed to Abū al-Ḥasan Kharqānī, which 

encapsulates fundamental aspects of Iranian 

Sufism from the fourth and fifth centuries AH. 

This text is particularly significant for its 

depiction of mystical experiences that 

emphasize divine illumination, existential 

dissolution, and spiritual transformation. One 

of the pivotal themes in Nūr al-ʿUlūm is the 

perception of divine light as the ultimate truth 

permeating all existence. Kharqānī describes 

an experience in which he perceives divine 

light illuminating every particle of the universe, 

symbolizing the concept of waḥdat al-wujūd 

(the unity of being) (10). Another recurring 

motif in Nūr al-ʿUlūm is the notion of self-

annihilation (fanāʾ fi-llāh), where the mystic’s 

individuality dissolves in divine presence. This 

experience is articulated through expressions 

of existential loss, where the mystic no longer 

perceives a distinction between self and the 

divine (13). The study demonstrates that 

Kharqānī’s representation of mystical 

experiences is deeply rooted in symbolic 

discourse, wherein metaphors of fire, 

illumination, and celestial ascension function 

as linguistic devices to articulate the ineffable 

nature of divine encounters. 

The study further explores al-Nūr, a seminal 

work attributed to Muḥammad ibn ʿAlī Sahlaqī, 

which provides an extensive account of the 

mystical experiences of Bāyazīd Basṭāmī. This 

text illustrates how linguistic representation in 

mystical prose serves as an intermediary 

between direct experience and communicative 
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expression. One of the defining features of al-

Nūr is its depiction of dreams and visions as 

mechanisms of divine revelation. The text 

narrates Basṭāmī’s visionary encounters with 

the Prophet Muḥammad, in which he receives 

affirmations of spiritual legitimacy and 

guidance toward divine proximity. These 

visions underscore the phenomenological 

aspect of mystical experiences, where dream 

states and wakeful states converge in an 

altered perception of reality (11). Additionally, 

al-Nūr portrays Basṭāmī’s existential journey 

as one of continual transformation, marked by 

cycles of spiritual ascension and self-

effacement. The study highlights that al-Nūr 

employs an intricate linguistic framework that 

juxtaposes poetic rhythm with philosophical 

discourse, thereby conveying the paradoxical 

nature of mystical realization. The text’s 

reliance on repetition, symbolic imagery, and 

rhythmic cadences exemplifies how language 

functions as a conduit for expressing 

experiences that elude rational 

comprehension (8). 

The final text analyzed in this study is 

Tamhīdāt, authored by ʿAyn al-Quḍāt 

Hamadānī, which presents a highly 

sophisticated treatment of mystical knowledge 

and epistemic transformation. Tamhīdāt is 

distinguished by its philosophical depth, 

integrating elements of Islamic metaphysics, 

Neoplatonic thought, and Sufi epistemology. 

One of the core themes in Tamhīdāt is the 

distinction between acquired knowledge (ʿilm 

al-iktisābī) and divinely bestowed knowledge 

(ʿilm al-ladunnī). Hamadānī posits that true 

mystical knowledge cannot be attained 

through intellectual reasoning alone but 

requires direct spiritual illumination (18). This 

conceptual framework aligns with classical 

Sufi doctrines that emphasize experiential 

knowledge (maʿrifa) over discursive theology 

(ʿilm). The study examines how Tamhīdāt 

portrays the journey of spiritual purification as 

a prerequisite for epistemic transformation, 

wherein the mystic undergoes a process of 

detachment from material existence to attain 

divine proximity. Hamadānī’s descriptions of 

mystical states are marked by an intertextual 

engagement with Qurʾānic exegesis, Hadith 

traditions, and classical Sufi poetry, 

demonstrating a complex interplay between 

linguistic representation and mystical cognition 

(17). 

In conclusion, the study asserts that the 

epistemic dimension of mystical experiences 

is fundamentally non-discursive, necessitating 

the use of symbolic and metaphorical 

language to articulate the ineffable. The 

analysis of Nūr al-ʿUlūm, al-Nūr, and Tamhīdāt 

reveals that these texts employ a diverse 

range of linguistic strategies, including 

allegory, paradox, and poetic imagery, to 

convey the depth of mystical realization. 

These works collectively illustrate that mystical 

experiences, while inherently personal and 

subjective, adhere to a structured pattern of 

epistemic transformation that transcends 

linguistic and cultural boundaries. The findings 

of this study contribute to the broader 
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discourse on the phenomenology of mystical 

experience, emphasizing the central role of 

linguistic mediation in the articulation of 

transcendent realities. By situating these texts 

within the historical and intellectual framework 

of Persian Sufism, the study underscores the 

enduring significance of mystical prose as a 

medium for preserving and transmitting 

epistemic encounters with the divine. 
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